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پوشش حداقل ۷۰ درصد 
هزینه داروهای سرطان

ایســنا: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت 
ایــران از پوشــش ۷۰ تــا صددرصدی 
هزینــه داروهــای ســرطان در قالــب 
صندوق حمایت از بیماری های خاص و 
صعب العلاج خبــر داد و گفت: «بخش 
زیــادی از هزینه های صندوق نیز مربوط 
به هزینه های دارویی اســت؛ به طوری 
که حدود ۷۰ درصد منابع صندوق صرف 
داروها و مخصوصا داروهای ضد سرطان 
ناصحــی  محمدمهــدی  می شــود». 
سرطان ها را از بیماری های پرهزینه تحت 
پوشش صندوق حمایت از بیماری های 
خاص و صعب العــلاج خواند و گفت: 
«انواع سرطان ها تحت پوشش صندوق 
بیماری هــای خــاص و صعب العــلاج 
قرار دارند و بخــش زیادی از هزینه های 
صندوق نیز مربوط به هزینه های دارویی 
اســت؛ به طوری که حــدود ۷۰ درصد 
منابع صندوق صرف داروها و مخصوصا 
داروهای ضدسرطان می شود». او درباره 
اینکه چــه درصدی از هزینــه داروهای 
ضدســرطان توســط صنــدوق حمایت 
بیماری های خــاص و صعب العلاج  از 
پوشش داده می شود، گفت: «در بسیاری 
از موارد تا صد درصد هزینه داروها توسط 
صندوق مذکور پوشــش داده می شود و 
در سرطان حداقل پوشش صندوق بالای 
۷۰ درصد اســت». مدیرعامل ســازمان 
بیمه ســلامت درباره نوســانات قیمت 
داروها و افزایش پرداخت از جیب مردم 
گفت: «نوسانات قیمت برخی داروها را 
به ویژه در دو سال گذشته و در چند نوبت 
داشتیم و در همین راستا نیز سعی کردیم 
قیمت ها را در ســامانه ها اصلاح کنیم؛ 
امــا بالاخره این موضــوع کاری گروهی 
است و باید حوزه های دیگر هم به موقع 
قیمت ها را اعلام و اصلاح کنند تا کار در 
سامانه بیمه نیز به موقع انجام شود. به 
دلیــل زمان بر بودن ایــن موضوع ممکن 
اســت افرادی که از این منابع اســتفاده 
می کنند، به طور موقتــی در مقطعی از 
زمان، پرداخت از جیب شان اضافه شده 

باشد».

هشدار درباره
 فروش سؤالات نهایی

رئیــس پلیس فتــای فراجا نســبت 
بــه افزایش فعالیــت کلاهبــرداران در 
فضای مجازی که بــا وعده های فریبنده 
اقدام به فروش ســؤالات یا پاســخ نامه 
امتحانــات نهایی می کنند، هشــدار داد. 
وحید مجید با اشــاره به دوره امتحانات 
نهایــی در مدارس کشــور، گفــت: «هر 
ســال در ایام برگــزاری امتحانات نهایی 
مدارس کشور، شــاهد افزایش تبلیغات 
جعلــی و کلاهبــرداری در شــبکه های 
اجتماعی، کانال های تلگرامی، صفحات 
اینســتاگرامی و حتی برخی سایت های 
اینترنتــی هســتیم. عده ای ســودجو با 
بهره گیــری از حس نگرانی و اســترس 
دانش آمــوزان و خانواده هــا، اقــدام به 
انتشــار آگهی هایــی بــا عنــوان فروش 
سؤالات یا کلید امتحانات نهایی می کنند 
تا از این طریــق مبالغی قابل توجه را به 
صورت غیرقانونــی و از راه کلاهبرداری 
دریافــت کننــد». او ادامــه داد: «همه 
وعده هــا و تبلیغات مطرح  شــده در این 
حوزه، صرفا تبلیغاتی و دروغین هســتند 
و هیچ گونــه واقعیتــی ندارند. اطلاعات 
مربــوط به برگــزاری امتحانــات نهایی، 
کاملا محرمانه اســت و انتشار یا فروش 
ســؤالات پیش از زمان برگزاری امتحان 
غیرممکن است و توسط مراجع ذی ربط 
با جدیت پیگیری می شود». رئیس پلیس 
فتای فراجا با اشاره به راه اندازی تیم های 
ویژه و افزایش گشت های سایبری پلیس 
فتا در این دوره گفــت: «همه کانال ها و 
صفحــات مجــازی به صورت مســتمر 
پایش می شــود و به محض شناســایی 
تبلیغ کننــدگان و عاملان این نوع جرائم، 
اقدامــات قانونــی و برخــورد قاطع در 
دســتور کار قرار می گیرد. تضمین امنیت 
امتحانــات نهایی یکــی از اولویت های 
پلیس فتاســت و با هرگونه تلاش برای 
بر هــم زدن آرامش خاطر دانش آموزان 
و خانواده هــا قاطعانه برخــورد خواهد 
شــد». او با توصیه بــه دانش آموزان و 
والدین عنوان کرد: « فریب افراد سودجو 
و تبلیغات وسوسه کننده مبنی بر فروش 
ســؤالات و پاســخ نامه های امتحانات را 
نخورید؛ چراکه ایــن اقدامات فقط برای 
سوءاستفاده و کلاهبرداری است و اعتماد 
به این تبلیغات علاوه بر ایجاد خســارت 
مالی، می تواند تبعــات روحی و امنیتی 

برای خانواده ها به همراه داشته باشد».

اهدا یا فروش پلاسما؟
پشت پرده اهدای پولی پلاسما

ادامـه از 
صفحه

۸

رئیــس هیئت مدیره انجمن علمی انتقال خــون یادآوری می کند که در 
زمان ریاست دکتر قاضی زاده هاشمی بر وزارت بهداشت، برنامه موفقی 
در حوزه اهدای داوطلبانه پلاسما ساماندهی شد اما با کناررفتن هاشمی 
و روی کار آمدن دکتر نمکی، اعمال فشارهایی برای متوقف کردن اهدای داوطلبانه 
پلاسما انجام شد که علت آن را می توان منافعی عنوان کرد که در پشت پرده اهدای 
پولی پلاســما وجود دارد: «داروهای مشتق شــده از پلاســما دارای بازاری با ارزش 
حدودا ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار اســت. این بــازار جهت گیری های خاص خودش را 
القا می کند و گردانندگان آن هم نگاه جامعه نسبت به اهدای داوطلبانه را به سمت 
اهدای پولی سوق می دهند». پورفتح االله در پاسخ به این سؤال که به نظر شما فرایند 
خارج کردن پلاســما از ایران و ساخت داروهای مشتق شده از آن در خارج از کشور و 
ســپس بازگشت دوباره آن به کشور تا چه میزان موفقیت آمیز بوده است و آیا میزان 
پلاســمایی که از کشور خارج می شود با میزان دارویی که بازمی گردد تناسب دارد یا 
خیر، می گوید: «این موضوع مهمی است که سازمان غذا و دارو باید به آن ورود کند. 
در گذشــته روی داروهایی که از طریق پلاسمای صادر شده از ایران تهیه می شد و به 
کشور بازمی گشت، برچســب خورده بود که «این دارو با پلاسمای ایرانی تهیه شده 

است» اما امروز شاهد چنین اتفاقی نیستیم».

وزارت بهداشت شفاف سازی کند
مدیرعامل اســبق ســازمان انتقال خون تأکید می کند که ضروری است سازمان 
غذا و دارو بر این موضوع نظارت کند که حتما داروهایی که به کشــور بازمی گردد با 
پلاســمای ایرانی تهیه شده باشد: «این موضوع از نظر پیشگیری از تغییر جغرافیایی 
بیماری ها مهم است  تا شاهد انتقال بیماری هایی مانند اچ آی وی و اچ پی وی از سایر 
نقاط جهان به داخل کشــور نباشیم. با این حال به نظر می رسد سازمان غذا و دارو، 
هیچ نظارت،  کنترل و اطلاع رســانی در این حوزه نمی کند و شــاهد ضعف عملکرد 
در این حوزه هســتیم. سازمان دارو غذا باید تضمین دهد که داروهای ساخته شده از 
پلاسما در خارج از کشور با پلاســمای ایرانی ساخته شده اند». پورفتح االله همچنین 
این ســؤال را مطرح می کند که حجم پلاسمای ارســالی ما به خارج از کشور برای 
ســاخت دارو باید چه میزان باشد: «زمانی همین افرادی که صحنه گردان این روزها 
هســتند در پاسخ به این سؤال مستندات بســیار خوبی را تهیه کردند مبنی بر اینکه 
میزان پلاســمای مورد نیاز کشــور ۶۰۰ هزار لیتر است. این در حالی است که یکی از 
مدیران سازمان غذا و دارو اخیرا اعلام کرده که ما به ۷۰ گرم IVIG به ازای هر هزار 
نفر جمعیت نیاز داریم و بر اســاس این عدد هم نیاز کشور را به پلاسما ۱٫۵ میلیون 
لیتر اعلام کرده اســت». او با اشاره به شرایط کشور کره  جنوبی می گوید: «این کشور 
جمعیتی مشابه کشور ما داشــته و دارای دو پالایشگاه مستقل است. همچنین این 
کشور صادرکننده داروهای پلاسمایی به بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران است. 
با وجود این مدیران این کشــور مصرف IVIG در این کشور را کمتر از ۴۰ گرم به ازای 
هر هزار نفر جمعیت می دانند،  در این شــرایط چرا مدیران ما ادعای مصرف ۷۰ گرم 
IVIG به ازای هر هزار نفر جمعیت را دارند. به نظر من پشت پرده این ماجرا افرادی 
قرار دارند که اقتصاد داروهای پلاسمایی را در اختیار دارند. بنابراین وزارت بهداشت 
باید در این حوزه شفاف سازی کرده و میزان داروهای پلاسمایی را بر اساس نیازهای 

کشور برآورد کند».

فقط نیمی از نیاز کشور تأمین می شود
در پاســخ به ابهامات و انتقادات روز گذشــته انجمن تأمین کنندگان پلاســما و 
داروهای پلاسمایی در اتاق بازرگانی تهران نشستی خبری برگزار کرد. در این نشست 
نریمان صدری، رئیس انجمن پلاســما با اشــاره به اهمیت پلاسما در صنعت دارو 
گفت: «نزدیک به حدود نیم  قرن است که تلاش می کنیم قسمتی از صنعت پلاسما را 
بومی سازی کنیم. در ابتدای دهه ۸۰ کارآفرینان دارو به این نتیجه رسیدند که با توجه 
به افزایش روزافزون نیاز به دارو در کشــور، به توسعه و بومی سازی این صنعت نیاز 
داریم». او با اشاره به اینکه امروز برای دریافت پلاسما نیازی به اهدای خون نیست و 
با استفاده از روش های نوین این ماده را مستقیما از اهداکننده دریافت می کنند، ادامه 
داد: «با استفاده از این روش نوین تعداد دفعاتی که فرد می تواند اهدای پلاسما کند 
افزایش یافته. براســاس پروتکل های وزارت بهداشت، یک فرد ایرانی سالم هر یک 
هفته و تا ۳۶ بار در ســال می تواند پلاسما اهدا کند. به این شیوه پلاسمای بیشتری 
برای تهیه دارو در اختیار صنعت داروسازی قرار می گرفت. برای استفاده از این روش 
بخش خصوصی وارد عمل شــد و با طی کردن فراز و نشیب بسیار موفق شد دولت 
و مجلس را قانع کند مجوز تأســیس اولین مرکز خصوصی اهدا پلاسما در کشور را 
صــادر کنند». صدری با بیان اینکه امروز نیم میلیون لیتر پلاســما برای صنعت دارو 
تأمین شــده اســت، افزود: «این در حالی  است که براساس اعلام سازمان غذا و دارو 
میزان نیاز کشــور به پلاسما در حال حاضر حداقل یک میلیون لیتر است. بنابراین این 
صنعت همچنان نیازمند توســعه برای فعالیت دوبرابری است در حالی که توسعه 
این صنعت کند شده و رقابت میان بخش خصوصی و دولت این شرایط را رقم زده 
اســت». او در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به پرداخت پول به اهدا کنندگان 
پلاســما  هم گفت: «در ایران پلاسما به فروش نمی رســد، بلکه ما براساس یکی از 
روش های مرســوم در جهان عمل می کنیم. براســاس این روش از آنجایی که فرد 
داوطلب باید هر بار که برای اهدای پلاســما به این مراکز مراجعه می کند باید چند 
ســاعت از وقت خــود را در اختیار صنعت قرار دهد، دولت یا مرکز اهدای پلاســما 
 مبلغی به عنوان جبران خدمت یا هزینــه ایاب و ذهاب به او می پردازد. در برخی از 
کشورها حتی حقوق یک روز کامل کاری برای چنین فردی در نظر گرفته می شود؛ زیرا 
فرد باید برای این کار از محل کار خود مرخصی بگیرد. برداشت ما به عنوان صنعت 
این اســت که این مدل هم با کرامت انســانی مخالف نیســت». عضو هیئت مدیره 
انجمن پلاسما با بیان اینکه سالانه ۲٫۳ میلیون لیتر اهدای داوطلبانه خون در کشور 
وجود دارد، افزود: «اگر بخواهیم از طریق اهدای خون به تولید پلاســما برسیم باید 
چهار برابر این میزان اهدای خون در کشــور انجام شــود. در حالــی که انتظار ما از 
دولت این است که در زمینه تصمیم گیری درباره صدور مجوز و توسعه این صنعت 
صدای واحد داشــته باشد اما شاهد حمایت از ســوی وزارت بهداشت،  سازمان غذا 
و دارو هســتیم و از طرف دیگر برخی استانداران ما معتقدند که توسعه صنعت در 
استان آنها نباید انجام شود». او با تأکید بر اینکه در این صنعت همیشه کمبود وجود 
دارد، ادامه داد: «ما همواره با کمبود داروهای پلاســمایی مواجه هســتیم و صدها 
بیمار دسترســی به دارو ندارند، آنها هم که دسترســی پیدا می کنند داروهای شان با 
منشأ هندی است. اندیشمندان انتقال خون ایران همگی متفق القول هستند که تأمین 
داروهای مشتق از پلاسما،  با استفاده از پلاسمای ایرانی راهکار پایدار تأمین دارو برای 
بیماران ایرانی اســت. در واقع باید میزان بیشــتری از پلاسما را در داخل جمع آوری 
کنیم. با این حال اختلاف نظر در این اســت که این موضوع از طریق مراکز خصوصی 
محقق شــود یا از طریق توســعه مراکز انتقال خون و اهــدای داوطلبانه». صدری 
همچنین ارزش بازاری دارو های پلاسمایی را شش همت عنوان کرد که از این میزان 
۶۲ درصد از طریق داروهای مشــتق از پلاســمای ایرانی تأمین می شود و ۳۸ درصد 
از داروها هم وارداتی هستند. او همچنین در پاسخ به سؤال «شرق» درباره اینکه آیا 
داروهای پلاســمایی که در داخل تولید می شــود توان رقابت با داروهای پلاسمایی 
تولید شده در خارج از کشور را دارند و در این حوزه تکنولوژی لازم  موجود است، هم 
گفت: «داروهای تولیدشده در ایران تحت نظارت یکی از سخت گیرترین تنظیم گران 
دارویی این منطقه تولید می شوند. تمام این داروها اعم از پلاسمایی و غیرپلاسمایی 
حداقل  شاخص های لازم را برای درمان بیماران داشته اند، وگرنه سازمان غذا و دارو 
اجازه تولید آنها را نمی داد. بنابراین من محصولات پلاسمایی تولیدشده در داخل را با 

همان خیال راحتی استفاده می کنم که سایر داروهای تولید کشور را».

گفت وگوی «شرق» با آرش نصراصفهانی، جامعه شناس، درباره وضعیت مهاجران نظامی افغانستانی در ایران

سربازان بی سرزمین
گزارش ها نشان می دهد برخی از بازگشت کنندگان بلافاصله پس از ورود، قربانی دادگاه های صحرایی شده و حتی در مرز، اعدام شده اند

خبرخوان گزارش خبری

جامعهجامعه

مریم لطفی: در ســال های اخیر با بازگشــت طالبان به 
قدرت، موجی تازه از مهاجران افغانســتانی وارد ایران 
شــده است؛ از جمله نظامیان، خلبانان، مأموران امنیتی 
و کارمندان دولت پیشــین. گروهی خاص که به واسطه 
پیشــینه شغلی و پیوندشان با ســاختار سابق قدرت در 
افغانستان، اکنون از ســوی طالبان تهدید می شوند و از 
ســوی دیگر، در کشــور میزبان نیز با بی ثباتی حقوقی و 

فقدان حمایت مؤثر مواجه اند.
در هفته  گذشته، خبری تلخ در شبکه های اجتماعی 
بازتاب گسترده ای یافت: خودسوزی محمدامیر توسلی، 
خلبان ارتش پیشــین افغانستان در مشهد، پس از آنکه 
برگه اخراجش صادر شــد و امیــدش به تمدید اقامت 
از بیــن رفــت؛ روایتی دردناک از انســانی کــه از ترس 

بازگردانده شــدن به افغانســتان و تهدید جانی به زندگی خود پایان داد. هرچند برخی سایت ها و 
منابع رسمی در درستی این روایت ابراز تردید کرده اند و اصل ماجرا را در هاله ای از ابهام دانسته اند، 
اما آنچه انکارناپذیر اســت، واقعیت زندگی هزاران نظامی افغانســتانی در ایران است که در سایه  

ناامنی روانی، بلاتکلیفی حقوقی و تهدید اخراج، روزگار می گذرانند.
بســیاری از این افراد نه تنها از امکان دریافت اقامت پایدار محروم اند، بلکه فاقد هرگونه مسیر 
قانونی برای ثبت درخواست پناهندگی یا دریافت حمایت های موقت هستند. فشار روانی ناشی از 
این وضعیت، به ویژه برای کسانی که سابقه جنگ با طالبان را دارند، بسیار سنگین است. روایت های 
متعددی از بازداشت یا حتی اعدام نظامیان بازگشتی به افغانستان در دست است و همین امر، بر 

عمق بحران انسانی افزوده است.
برای بررســی دقیق تــر وضعیت مهاجران نظامــی افغانســتانی در ایران، از ابعــاد حقوقی، 
اجتماعی و انســانی و بررســی عملکرد نهادهای داخلی و بین المللــی در مواجهه با این بحران، 
آرش نصراصفهانی، جامعه شناس و پژوهشگر مهاجرت و حقوق پناهندگان، در گفت وگو با «شرق» 

توضیحات درخورتوجهی داد.
مهم ترین چالش هایی که مهاجران نظامی افغانستانی در ایران با آن مواجه هستند، چیست؟ آیا   �

این چالش ها بیشتر امنیتی، حقوقی یا معیشتی اند؟
به  طور کلی، پناهندگان و مهاجران افغانستانی در ایران با چالش های متعددی در زندگی روزمره 
مواجه اند؛ اما افراد نظامی، علاوه بر تمام این مســائل و محرومیت ها، همواره با ترس شناســایی و 
مجازات از سوی طالبان نیز روبه رو هستند. بسیاری از آنها حتی در داخل ایران نگران اند که نیروهای 
طالبان آنها را شناسایی کنند و به همین دلیل، مراجعه به سفارت افغانستان نیز برایشان با اضطراب 
و نگرانی همراه اســت. از ســوی دیگر، خطر اخراج از ایران و آنچه ممکن اســت در افغانستان بر 
سرشــان آید، به ویژه در مواجهه با طالبان، یک وحشــت دائمی در ذهن آنها ایجاد کرده است. این 
وضعیت روانی تنها شــامل خود فرد نظامی نمی شود، بلکه به  طور طبیعی خانواده او را نیز در بر 
می گیرد، چراکه آنها نیز نگران سرنوشت عضو نظامی خانواده هستند. این هراس در میان کسانی که 
فاقد مدرک اقامت اند و نتوانسته اند به  طور رسمی در ایران ثبت شوند، بسیار شدیدتر است؛ چراکه 
در هر لحظه امکان بازداشت در سطح شهر و بازگرداندن به افغانستان برای آنها وجود دارد. افزون 
بــر این، افرادی که به  صورت رســمی عضو نیروهای نظامی نبوده انــد و عمدتا در قالب گروه های 
شبه نظامی یا مقاومت مردمی علیه طالبان فعالیت کرده اند، به راحتی نمی توانند نظامی بودن خود 

را اثبات کنند؛ موضوعی که خطر اخراج و بازگشت اجباری را برای آنها افزایش می دهد.
در طرح اخیر وزارت کشــور ایران مبنی بر ابطال برگه سرشــماری دو میلیون افغانســتانی که 
طی ســه سال گذشته به عنوان مهاجران قانونی در کشــور اقامت داشته اند، بخش قابل توجهی 
از نظامیــان نیز تحت تأثیر قــرار گرفته اند. این اقدام، موجب افزایش اضطــراب و نگرانی در میان 
آنان شده اســت. اگرچه دولت مهلت شــش ماهه ای برای تعیین تکلیف این افراد در نظر گرفته، 
اما سرنوشــت آنان پس از پایان این مهلت همچنان نامعلوم اســت. به طور کلی، وضعیت افراد 
نظامی افغانســتانی در ایران، آمیخته با سطح بالایی از تردید و ترس از خشونت طالبان در صورت 

بازگشت است.
با توجه به وضعیت امنیتی در افغانستان، آیا بازگرداندن این افراد به کشورشان با رعایت حفظ   �

جان آنها امکان پذیر است؟
یک افغانســتانی که زمانی با طالبان جنگیده اســت، اگر به این کشور بازگردانده شود، به  دلیل 
بافت قبیله ای و روستایی جامعه افغانستان، به سادگی در محل زندگی خود شناسایی می شود. این 
خطر تنها متوجه خود فرد نیست، بلکه ممکن است اعضای خانواده و بستگان او نیز تحت تأثیر قرار 
گیرند. علاوه بر اطلاعاتی که طالبان از نیروهای رسمی نظامی در اختیار دارد، افراد عضو گروه های 
شبه نظامی نیز به راحتی قابل شناســایی هستند و به همین دلیل در معرض خطر جدی قرار دارند. 
گزارش هایی از داخل افغانستان منتشر شده که بر اساس آنها، برخی از بازگشت کنندگان بلافاصله 
پس از ورود، قربانی دادگاه های صحرایی شــده و حتی در مرز، اعدام شــده اند. این موضوع به ویژه 
درباره افرادی که متهم به واردآوردن خسارت یا مرگ یکی از اعضای طالبان هستند، بسیار جدی تر 

است، چراکه چنین افرادی در لیست های سیاه طالبان قرار دارند.
در این شرایط، تکلیف کسانی که اکنون در ایران با مدارک خانواری زندگی می کنند، چیست؟ آیا   �

آنها نیز در معرض خطر قرار دارند؟
بله، در مواردی افراد نظامی یا شــبه نظامی وجــود دارند که در جنگ های منتهی به اولین دور 
قدرت گیری طالبان مشــارکت داشــته اند و امروز با مدارک خانواری (پاسپورت خانوادگی) در ایران 
زندگی می کنند. با طرح اخیر وزارت کشور ایران برای حذف این نوع پاسپورت ها، آنها نیز در معرض 
خطر جدی قرار گرفته اند. حذف این مدارک می تواند منجر به بی مدرکی، اخراج و بازگشت اجباری 
آنان به افغانستان شود؛ بازگشتی که بدون شک برای بسیاری از این افراد مساوی با شکنجه، زندان، 
محرومیت و حتی مرگ خواهد بود. این خطر در حالی وجود دارد که نه رســانه های مســتقل در 
افغانســتان اجازه فعالیت دارند و نه نهادهای بین المللی امکان نظارت مؤثر بر شرایط داخلی این 
کشــور را دارند. از سوی دیگر، دولت های غربی نیز عموما چشم خود را بر سیاست های غیرانسانی 
طالبان بسته اند و واکنش قابل توجهی نسبت به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور نشان 
نمی دهند. در نتیجه، بســیاری از موارد نقض حقوق انســانی در افغانســتان امروز در سکوت رخ 

می دهد و هیچ ضمانتی برای حمایت از جان و امنیت بازگشت کنندگان وجود ندارد.
در صورت عدم حمایت مناسب، این مهاجران چه پیامدهای اجتماعی و روانی را تجربه می کنند   �

و چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت روحی و اجتماعی آنها پیشنهاد می کنید؟
آنچــه برای کاهش رنج این گروه از پناه جویان ضروری اســت، حداقلی از اطمینان نســبت به 
جلوگیری از بازگشــت اجباری آنها تا زمان بهبود شرایط در افغانســتان است. اجرای طرح ابطال 
برگه های سرشــماری، ضربه ای جــدی به زندگی بســیاری از افرادی وارد کرده اســت که در پی 
تحولات پس از بازگشــت طالبان، به ایران پناه آورده اند. این طرح، امنیت روانی و زیستی این گروه 
را که در ســال های اخیر تلاش کرده اند زندگی خود را در شــرایطی پایدارتر بازسازی کنند، به طور 
مســتقیم هدف قرار داده است. برای زنان و کودکان، به ویژه دختران، ترس از اخراج، فشاری روانی 
و خردکننده ایجاد کرده اســت. این ترس نه تنها ناشی از بی ثباتی اقامت در ایران، بلکه برخاسته از 
تصویری اســت که از آینده افغانستان دارند؛ جایی که دختران در صورت بازگشت، از حق تحصیل 
محروم خواهند شــد و حتی خطر ازدواج اجباری با اعضای طالبان تهدیدی بسیار جدی برای آنها 

به شمار می آید.
ترس از بازگشــت اجباری چگونه لایه های مختلف اجتماعی این مهاجــران را درگیر کرده و بر   �

زندگی روزمره آنها تأثیر گذاشته است؟
درباره نظامیان، کارمندان دولت پیشین و خانواده های شان نیز ترس از تهدید جانی یک موضوع 
بســیار جدی و حیاتی اســت. آنها همواره با این نگرانی زندگی می کنند که در صورت بازگشت، در 
معرض پیگرد، شــکنجه یا حتی مرگ قرار گیرند. این نگرانی ها به بحران های روانی شدیدی منجر 
شده است؛ از اضطراب و بی خوابی تا افسردگی های مزمن. متأسفانه هیچ گونه توجهی به پیامدهای 
انسانی و اجتماعی این طرح های ضربتی نشده و دولت، بی اعتنا به شرایط واقعی زندگی این مهاجران، 
تصمیم خود را برای اخراج آنها اتخاذ کرده است. تنها راه حل عملی برای کاهش این رنج ها، توقف 
فوری طرح ابطال برگه های سرشماری و جایگزینی آن با برنامه ای در بازه زمانی گسترده تر و مبتنی 

بر بررسی شــرایط فردی افراد است که بازگشت تا حد 
امکان، به  صورت داوطلبانه و با حفظ کرامت انســانی 
صورت گیرد. راه حل اساســی تر اجــرای قوانین مربوط 
بــه تعیین وضعیــت پناهندگی و بررســی پرونده های 
شــخصی افراد، بر پایه حقوق مصرح در قوانین داخلی 
و اســناد بین المللی است. احترام به اصل بازنگرداندن 
(non-refoulement) کــه از اصــول بنیادیــن حقوق 
پناهندگان اســت، باید مبنای تصمیم گیری ها قرار گیرد. 
در غیر ایــن  صورت، نه تنها فاجعه ای انســانی در حال 
وقوع خواهد بود، بلکــه تبعات اجتماعی و امنیتی این 
بی توجهــی، در آینده ای نه چنــدان دور، به کل جامعه 

بازخواهد گشت.
دولت ایران چــه وظایفی در قبال مهاجران نظامی   �

دارد و تا چه حد این وظایف تاکنون عملی شده اند؟
براساس کنوانسیون پناهندگان که ایران به آن پیوسته است و همچنین آیین نامه پناهندگان که 
بخشی از قوانین داخلی کشور محسوب می شود، دولت ایران موظف است به کسانی که به دلایل 
موجه از ترس آزار، شــکنجه یا پیگرد قانونی به کشور دیگری پناه آورده اند، پناهندگی اعطا کند. در 
این چارچوب، نظامیان افغانستانی که با طالبان جنگیده اند، به ویژه نیروهای وابسته به دولت پیشین 
این کشــور، به  طور مشخص مشمول تعریف پناهنده هســتند. در تعریف حقوقی پناهنده، مفهوم 
کلیدی «ترس موجه از آزار و اذیت (prosecution)» مطرح است؛ ترسی که درباره این گروه نه تنها 
موجه، بلکه قطعی و انکارناپذیر است. بازگشت این افراد به افغانستان به  معنای مواجهه با خطر 
بازداشــت، شکنجه یا حتی اعدام از سوی طالبان اســت؛ بنابراین بر پایه اصول حقوق بین الملل و 
قوانین داخلی، دولت ایران موظف به حمایت از این افراد اســت و به ویژه نباید آنان را به اجبار به 
کشورشان بازگرداند. متأسفانه، در عمل این وظایف تاکنون اجرا نشده اند. سازوکارهای رسمی برای 
تعیین وضعیت پناهندگی یا به کلی وجود ندارند یا به  قدری ناکارآمد هســتند که عملا امکان ثبت 
و رسیدگی به پرونده های فردی فراهم نیست. از سوی دیگر، مدارک شناسایی ای که طی سال های 
اخیر برای برخی مهاجران صادر شــده بود، یکی یکی باطل می شــود، آن هم بدون ارائه هیچ گونه 

طرح جایگزین یا تضمینی برای حمایت از افراد در معرض خطر.
چرا سیاست های مرتبط با مهاجران نظامی افغانستان در ایران بیشتر ماهیتی امنیتی یافته اند و   �

این نگرش چه تبعاتی داشته است؟
بلــه، یکی از عوامــل اصلی این وضعیت، نگــرش امنیتی حاکم بــر تصمیم گیری ها در حوزه 
مهاجرت اســت. برخی جریان های سیاســی و رســانه ای، حضور نظامیان افغانستانی را به عنوان 
تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کرده اند؛ نگرشی که اثر قابل توجهی بر شکل گیری سیاست های 
رســمی داشته است. این رویکرد محتاطانه موجب شــده دولت، به  جای آنکه وضعیت انسانی و 
حقوقی این افراد را بررسی کند، براساس ملاحظات امنیتی، از اجرای تعهدات قانونی خود در قبال 
آنها خودداری کند. مشــکل اساســی در این میان، برخورد جمعی و کلی با مسئله است. به  جای 
بررســی پرونده های پناه جویان به  صورت فردی و در چارچوب فرایندی شفاف، همه آنها به عنوان 
یک گروه یکسان و فاقد صلاحیت برای دریافت حمایت قانونی تلقی می شوند. این در حالی  است 
که اصل بنیادی در نظام های حقوقی پناهندگی، بررســی وضعیت هر متقاضی به  صورت موردی 
اســت. در عمل، یک نگرانی کلی امنیتی به توجیهی برای بی توجهی به مسئولیت های حقوقی و 

انسانی نسبت به یک جمعیت آسیب پذیر تبدیل شده است.
آیا در حال حاضر نظامیان افغانستانی از حمایت های قانونی مانند پناهندگی یا حفاظت موقت   �

برخوردارند؟
بخشــی از نظامیان افغانســتانی امروز بدون مدرک اقامتی در ایران به  صورت مخفیانه زندگی 
می کنند، زیرا همواره نگران دســتگیری توســط پلیس و بازگردانده شدن به افغانستان هستند. این 
افراد یا مهلت ویزای شــان به پایان رســیده یا اساسا از طرح سرشماری سال ۱۴۰۰ جا مانده اند و در 
نتیجه، هیچ گونه فرایند رسمی برای ثبت یا درخواست حمایت برایشان وجود ندارد. از سوی دیگر، 
آن دســته از نظامیانی که موفق به دریافت برگه سرشماری شده بودند و اقامتشان تا سال گذشته 
قانونی بود نیز اکنون در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند. دولت اعلام کرده اســت که این افراد برای 
مدت شش ماه دیگر اجازه اقامت خواهند داشت، اما مشخص نکرده پس از پایان این مهلت، چه 
تصمیمی در قبال آنها اتخاذ خواهد شــد. نبود شفافیت در سیاســت گذاری، بر اضطراب و ناامنی 

روانی این جمعیت می افزاید و عملا آنها را در برزخی از انتظار و ترس قرار داده است.
چه راهکاری می توانــد امنیت این افراد را تأمین کند و هم زمــان نگرانی های امنیتی دولت را   �

کاهش دهد؟
در چنین شــرایطی، اجرای یک طرح حمایتی ویژه برای نظامیان افغانستانی -چه آنها که فاقد 
مدرک هســتند و چه آنها که دارای برگه سرشــماری اند- ضرورتی انکارناپذیر دارد. این طرح باید 
شــامل بررسی دقیق پرونده های افراد باشد تا مشخص شــود کدام افراد خطری برای امنیت ملی 
ندارند و واجد شرایط دریافت حمایت هستند. پس از این بررسی، می توان آنها را تحت پوشش یک 
برنامه حمایتی ویژه و بشردوســتانه قرار داد؛ برنامه ای که با هدف حفظ جان این افراد و پیشگیری 
از بازگشت شــان به افغانستان طراحی شود. نبود چنین حمایتی، در عمل بسیاری از این افراد را به 
ســمت زندگی غیرقانونی ســوق می دهد؛ آن هم نه به میل خود، بلکه از ترس مرگ یا شکنجه در 
کشورشــان. این در حالی اســت که زندگی در سایه و خارج از چارچوب های قانونی برای کسانی با 
پیشینه نظامی، ممکن است خود به چالش های امنیتی جدید برای کشور میزبان بدل شود؛ بنابراین 
ایجاد تعادلی میان حفظ امنیت ملی و انجام تعهدات انســانی و حقوقی، تنها از مسیر یک برنامه 

حمایتی ویژه، شفاف و هدفمند ممکن خواهد بود.
نقش سازمان های بین المللی در حمایت از نظامیان افغانستانی چگونه است و چه چالش هایی   �

وجود دارد؟
مهم ترین نقش سازمان های بین المللی در حمایت از این گروه، اسکان آنها در کشورهای ثالث 
اســت. به نظر می رسد فرصت شــش ماهه ای که وزارت کشــور ایران به کارمندان دولت سابق و 
نظامیان دارای برگه سرشماری داده اســت، در نهایت معطوف به پیداکردن راه حلی برای اسکان 
مجدد این افراد در کشــور دیگری باشــد. اما این فرایند در سازمان های بین المللی معمولا زمان بر 
اســت و موارد موفق آن نیز بســیار محدود و اندک اســت. از یک طرف، پذیرش پناهندگی افرادی 
که ســابقه نظامی دارند مســتلزم اطمینان کامل از عدم دخالت آنها در جنایت های جنگی، نقض 
حقوق بشــر یا جرائم شــدید است؛ امری که پروسه ای بســیار پیچیده و زمان بر محسوب می شود. 
از ســوی دیگر، متأسفانه کشورهای غربی نیز توجه چندانی به مسئله افغانستان ندارند و ظرفیت 
اسکان مجدد برای این افراد بسیار محدود تعریف می شود؛ بنابراین امروز انتقادهای زیادی متوجه 
کشورهای غربی و نهادهای بین المللی درباره پناه جویان افغانستانی، به ویژه نظامیان، است. به نظر 
می رســد در مقیاس جهانی افغانستان و مردم آن به حال خود رها شده اند و امروز این گروه بسیار 

بی پناه تر از گذشته هستند.
چه نقش و محدودیت هایی برای نهادهای مدنی و رســانه های مستقل در ایران وجود دارد و   �

چگونه می توانند به بهبود وضعیت نظامیان افغانستانی کمک کنند؟ از نهادهای مدنی ایران، نباید 
انتظار زیادی داشــت زیرا آنها معمولا قدرت عمل محدودی دارند. اکثریت سازمان های مردم نهاد 
فعال در حوزه مهاجرت بیشــتر بر خدمات رســانی به کودکان پناهنده تمرکز کرده اند و حتی در این 
مأموریت نیز با چالش های فراوانی روبه رو هستند. پس نقش اصلی و مؤثر در این زمینه را رسانه های 
مســتقل می توانند ایفا کنند. آیا رســانه ها می توانند نقــش کلیدی در آگاه ســازی عمومی درباره 

پیچیدگی های واقعی وضعیت نظامیان افغانستانی داشته باشند؟
از  حمایت  به  را  عمومی  افکار  می کنند  تلاش  ساده سازی شده  روایت های  که  شرایطی  در 
طرح های اخراج مهاجران سوق دهند، رسانه های مستقل می توانند با بازتاب دادن واقعیت های 
پیچیده و پیامدهای انسانی این تصمیمات، توجه جامعه را به جنبه های مغفول مانده جلب کنند. 
یا  با پناهندگی  از دولت جهت اجرای قوانین مرتبط  به  طور خاص، آنها می توانند برای مطالبه 
افراد و  این  انتقال قصه زندگی  با  ایجاد طرح های حمایت موقت تلاش کنند. همچنین  حداقل 
خانواده های شان، امکان ایجاد همدلی و حساسیت بیشتر نسبت به رنج آنها را فراهم کرده و نقش 

 مهمی در بهبود شرایط این گروه ایفا کنند.


